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          فاطمـه بختیـاری/ دم دمـای اعیـاد که می شـود بند وبسـاط عروسـی ها و دامادی ها و مراسـم 
جشـن و شـادی برپاسـت، به  ویـژه اواخـر این مـاه که دهـه کرامت اسـت و دو تـا ولادت ویـژه داریم که 

یکی از آن ها مختص ما مشهدی هاسـت.

***

بـه اقـوام درجه یـک کاری نداریم، در ایـن مطلب زده ایـم توی خـال و رفته ایم سراغ اصـل کاری؛ بله، 

هـان شـخصی کـه در نهایت قرار اسـت «بلـه» را بگویـد، عروس خانم!

حـالا اینکـه شـا تجربـه عروس بـودن داشـته اید یـا نـه، نمی دانـم، ولـی به طورقطـع قبـول داریـد 

کـه یـک اتفـاق خـاص در زندگی هـر دختری اسـت که بخـش اعظم آن کـه بسـیار برای همـه دخترها 

مهـم اسـت لباس اسـت، لبـاس عروس.

ایـن دفعـه سراغ خانمـی رفته ایـم کـه فقـط لباس هـای عـروس و عروسـی مـی دوزد، به قـول خودش 

لباسـی می دوزد که فقط و فقط برای یک مراسـم خاص اسـت و قرار اسـت کلی خاطره برای پوشـنده 

آن خلـق کنـد. مریـم رشـیدی، از آن دهـه پنجاهی هایـی اسـت کـه خیلی هایشـان قبـل از ازدواج، 

خیاطـی را در خانـه پـدر آموخته انـد، امـا سراغ آن نرفتـه و کنـاری گذاشـته اند و گـرد و خـاک زمانـه 

روی هـر آن هـا نشسـته اسـت و سـال ها بعـد دوبـاره سراغ آن رفته انـد و گـرد و خـاک از وسایلشـان 

زدوده انـد و بـا توانایـی و استعدادشـان بـه قـول قدیمی هـا حسـابی گـرد و خـاک هـوا کرده اند!

خاص سفید  یک  
                                                 ایبن خانم فقط لباس های عروس می دوزد

باید کار کنی تا یاد بگیری

مریم خانم وقتی دخری جوان اسـت قبل از ازدواج دانشـگاه می رود و لیسـانس 

پرسـتاری می گیرد، ولی به قول خودش هیچ وقت پرسـتاری نمی کند. «لیسـانس 

پرسـتاری دارم ولـی هیـچ وقت پرسـتاری نکردم. یکـی از شروط خانـواده همرم 

ایـن بـود که کار نکنم. بیسـت سـالم بود کـه ازدواج کـردم و آن زمان فکـر نمی کردم 

کـه ایـن موضـوع اهمیتی داشـته باشـد. اوایـل زندگـی موضـوع برایم مهـم نبود، 

ولـی کم کـم دیـدم که مـن رشـته سـختی را خوانـدم و امتحانـات سـختی را دادم و 

کلـی زحمت کشـیدم، ولی نتیجـه ای نگرفتـم! دخرهایم که بزرگ شـدند، رفتم و 

دوره دیالیـز را گذراندم تا به عنوان پرسـتار حرفه ای ایـن حوزه بروم و کارم را شروع 

کنـم کـه خوردیـم به کرونا و کلا شروعی نداشـتم. این شـد کـه به پیشـنهاد خواهرم 

کـه او هم مـزون لباس عـروس دارد؛ شروع کردم بـه گذراندن دوره هـای خیاطی و 

کلاس رفـن. دوره نـازک دوزی را کـه تمام کـردم شروع کردم به کار کـردن. رایگان 

بـرای دوسـتان و آشـنایان لبـاس می دوختـم. حتی گاهـی خواهـش می کردم که 

پارچه هایشـان را بیاورنـد تـا بـرای آن ها بدوزم. شـاید برایتـان عجیب باشـد، ولی 

علاقـه داشـتم یـا بهـر بگویـم کـه علاقه منـد شـده بـودم. بعـد از آن بـا یـک گـروه 

آشـنا شـدم که لباس عـروس کار می کردند. دو سـال رفتـم و یاد گرفتـم. در کنارش 

دوره لبـاس شـب و عـروس را هـم گذرانـدم و مدرکـش را هم گرفتـم. نکتـه کارهای 

حرفـه ای همیـن اسـت که به مـدرک نمی شـود اکتفا کرد بایـد کار کنـی و بدوزی تا 

یـاد بگیـری. البتـه ایـن را هـم بگویم که مـن یک بـار دیگـر دوره دانشـجویی رفته و 

خیاطـی یـاد گرفته بودم و برای خودم لباس می دوختـم، ولی بعد از ازدواج چرخم 

را جمـع کـردم. بعد از بیسـت سـال که دوبـاره شروع کردم سراغ همان چـرخ رفتم، 

یـک چرخ خیاطی سـاده بود. کم کم که کارم جدی شـد سراغ خرید وسـایل رفتم.»


